۲ کناهي طاه طرول سوت یت 


اشاره 

آن چه در ادامه می‌آید مقدمه‌ای است در 
معرفی مرحوم کلینی و کتاب کافی او که با 
اقتباس از برخی دروس رجالی حضرت آیت 
اثه شسبیری زنجانی و به اثسراف سیدمحمد 
جواد فسبیری تدوین و در بخش اطلاعات 
جانبی نرم‌افزار درایف‌النور از سری آثار مرکز 
تحفیقات کامپیوتری علوم اسلامی متتشسر 
شده‌است. انتشار اين اثر برای علاقمندان 
پژوهش در حدیسث سیعه و به ویژه کتاب 
کاقی. سودمند خواهد بود. 


ابوجعفر محمدین یعقوب‌بن اسحاق کلینی از محدنان نامی امامیه. مولف کتاب کافی, نخستین و مهم‌ترین کتاب از کتب 
اربعه حدیثی شیعه است. وی با لقب کلینی شناخته می‌شود که منسوب به روستایی از توابع فشاپویه در ری است. اکنون 
قبری منسوب به پدر وی یعقوب در اين روستا مشهور است _ 

ضبط صحیح «کلیُن» به ضم کاف و اماله لام بر طبق تلفظ شسایع این کلمه در زبان فارسی است (اکمال ابن‌ماکولا 
۴ :۷ و نیز الکینی و الکلنی: ۱۲۳ - ۱۱۳) بر سنگ قبر قدیمی وی او را با وصف «الرازی الکلینی الفقیه» معرفی کرده‌اند 
(همان مصدر و نیز ر. ک. آخر محلد هفتم کافی. و نیز اکثر مصادر ترجمه کلینی از عامّه) 

در رجال شیخ طوسی ۲۷ - ۴۳۹/۶۲۷۷ از وی با تعبیر «یکنی آباجعقر الاعور» باد کرده است و با عنایت به سکنای وی 
در پایان عمر خود در «درب السلسلة» از باب الكوفة بقداد. احبانا از وی با عنوان «السلسلی» یاد شده است (تصیر المنبه 
۷ تج المروس ۳۵۶ :۱۴ ۴۸۲ :۱۸). 

وی در اجازاتی از سیخ بهایی (بح( ۱۴۷ :۰۱۰۹ ۱۵۰) و نیز در مفتام اللاح (ذر موارد متکزّر از جمله ص ۱۰ ۸۶ ۲۲) 
به لقب نقة الاسلام متصف شده و پس از وی این لقب در کلمات بزرگان بسیار په کار رفته است." 


رد ری تاره ۳۰ | میا هیر هاه دیدن ۱۲ 


۲. تار بخ ولادت 

از تاریخ ولادت وی آگاهی دقیقی در دست نیست. ولی 
می‌توان با عنایت به رابطه روایی وی با مایخ قم تاریخ ولادت 
وی را حدس زد: کلینی از محمدبن حسن صفار(م ۲۹۰) هماره 
با واسطه نقل می‌کند (محمدین حسن در مشایخ کلینی محمدین 


حسن طائی رازی است. نه صفار - 
تحرید آسالید (لکانی» ۵ - ۱:۵۲ و نیز 
خانمه مستدر که ۰ - ۵۱۶ :۲۱ 
وی هم‌چنین از محمدبن احمدین 
یحیی اشعری (زنده در ۲۹۲ - ختة 
طوسیء ۴۴) با واسطه حدیث کرده 
است. روایت مستقیم کلینی ازعبد- 


لین جعفر حمیری (زنده در ۲۹۹ - رساله اه غالب زوزی؛ ۱۴۹) 
و سعدین عب له (متوفای حدود سال ۳۰۰) بسیاراندک بوده و 
معمولا بین کلینی و این دوء یک راوی واسطه می‌شود؛ همچون 
محمدبن یحیی عطار و محمدین عبد الّبن جعفر حمیری. 

مشایخ اصلی کلینی کسانی هستند همچون آبوعلی اشعری 
(م ۲۰۶) و علی‌ین ابراهیم (زنده در ۲۰۷) و تاریخ وفات سایر 
مشایخ وی که در دست است. همگی بعد از این سال‌ها است 
(۳۱۰ ۳۱۲ ۰۳۱۶ ۳۳۲) و نیز رک. تحرید المایید: ۱۲. 

با توجه به آنچه گذشت می‌توان ولادت کلینی را در بین 
سال‌های ۲۷۰ تا ۲۸۰ تخمین زد البته ایتن تخمین بر اين پایه 
استوار است که کلینی همچون غالب مردم قبل از ۲۰ سالگی علم 
آموزی را آغاز کرده باشسد؛ و در همین حدود از عمر به تحصیل 
علم در قم اشتغال داشته است. 


۳ خاندان کلینی 

کلینی از خاندان علمی بوده که از آن, محذنان چندی 
برخاسته‌اند. جد مادری وی محمدبن ابراهیم کلینی با عبارت «خیر» 
و برادر وی احمدین ابراهیم با وصف «خیر فاضل من آهل الری» 
توصیف شده‌اند(رجال طوسی: ۲۹ - ۰۴۳۹/۶۲۷۹ ۱ - ۴۰۷/۵۹۲۰). 
در هر دو ترجمه» عبارت «لمعروف بعلان الکلینی» افزوده شسده 
که اشتباه است» علان همان «علی» است که به لهجه محلی و 
عامیانه بدین شکل نلفظ می‌شده است(مقدمه لن صلا ص ۳۰۹ 
تدریب الزلوی ۷۸۹ ٩۲:‏ تجرید اسانید لاکافی: ۱۱ و مقایسه کنید با 
ساب سمعانی ۴:۲۶۴). 

علان کلینی دایی ابوجعفر کلینی, علی‌بن محمدین ابرآهیم‌بن 


ابان رازی کلینی معروف‌ترین فرد از این خاندان بوده که کتاب 
اخٍ لالم علیه (مسلام را نگاشته که از مصادر کی و کمال للاین 
بوده است. نجاشی از وی با وصف «لقة عین» تجلیل کرده 
است(رجال نجاشی: ۲۶۰/۶۸۲). 

گفتنی است که نجاشی از کسی به نام اسحاق‌بن یعقوب 
روایاتنی اندک نقل کرده( کمال الدین 
۴ :۰۲ غب:ة طوسی:۲۹۰/۲۴۷, 
۶ دلائنل مامة و نیز ر. ک. 


کال الدیین ۴۸۶/۶ ۶ برخی وی را 


برادر ابوجعفر کلینی دانسته‌اند که 
کلامی بی‌دلیل است» بلکه لحن تعبیر 
کلینی از وی احتمال برادری وی را 


مستبعد می‌سازد. 


> مشایخ کلینی 

شیخ کلینی از مشایخ بسیاری روایت می‌کند. فهرست مشایخ 
وی در مصادر ترجمه وی همچون: مقدمه کافی: ۱۸ - ۱۴؛ مع 
ا(اکلینی و کتایه لاکافی: ۴۶ - ۲۰۷؛ الکلینی اببضداای: ۹۵ - 4٩۰‏ 
اکلینی و الکلنی ۱۸۲- ۱۶۶و مواضع دیگر ذکر شده است. این 
فهارس همگی از تکرار در عناوین و تصحیف در نام مشایخ و ذکر 
ائستباه آنها در عداد مشایخ و عدم توجه به تعلیق اسناد و خطاً در 
شناخت راویان برکنار نیستند. 

به طور مثال در اکثر این فهارس, نام احمدین محمدین عیسی 
ذکر شده که از اساتید مستقیم کلینی نیست. بلکه کلینی از وی با 
واسطه نقل می‌کند و مواردی که نام وی در آغاز اسناد ذکر شده 
از اسناد معلقه به اعتماد اسناد قبل است. 

در نام احمدین عبد این آمیه و علی‌بن محمدبن عبدالّه- 
بن اذينة که هر دو از راویان احمدین محمدین خالد برقی است 
تصحیف رخ داده, این دو نواده پسری و دختری برقی هستند و به 
جای «بن‌امیة», ابن ابنه» و به جای «بن‌أذینة» ابن ابنته صحیح 
است. شسخص دوم همان علی‌بن محمد آبی‌القاسم عبداللّه بندار 
است(طقات اعلم الشیعة - القرن الرابع: ۰۳۰ ا(لذريعة ۲۴۵ :4۷ 
حاشیه تجرید السانید ۱:۵۹ 


۵ انگیزه تألیف کافی 

موف در مقدمه کتاب کسی را با عنوان اخی (برادر تسبی 
یا برادر دینی؟) مخاطب قرار داده که از اهل عصر شکایت کرده 
که به نادانی خو گرفته و از دانش دوری گزیده‌انده آنها از طربق 
«استحسان» و تقلید پدران و «الاتکال علی عقولهم فی دقیق 
الاشیاء و جلیلها» به دين رو آورده‌اند. 

کلینی سپس به تفصیل بر لزوم علم‌آموزی از روی «علم و 


۱۵ ۳۳۳۳۳ 


یقین و بصیرت» تأکید می‌ورزد. و از «ادیان فاسده و مذاهب مستنشعه» که در عصر وی پدیدار 
شده شدیدا انتقاد می‌کند. وی بار دیگر نادرستی روش «الاستحسان و التقلید و التأویل من غیر 
علم و بصیرق» را متذکر می‌شود. 

وی در ادامه می‌گوید: تو یادآور شسدی که اموری بر تو مثسکل شنده که به جهت اختلاف 
روایت در آنهاء حقایی آنها را نمی‌شناسی و تو کسی را در نزد خود نمی‌یابی که با وی گفت‌وگو 
کنی و بر دانش وی اعتماد ورزی. تو گفتی که دوست داری که در نزد تو کتابی «کافی» باشد 
که «جمیع فتون علم الاین» در آن گرد آمده باشد و دانش‌آموز بدان بسنده کند و هدایت‌جو 
بدان رو آورد و کسی که علم دین و عمل بدان را با «الأثار الصحيحة عن الصادقین علبهما 
السلام و الستن القائمة التی علیها العمل و بها بودی قرض ان عز و جل و سنته نیّه صلی 
اه علیه و آله» می‌خواهد از آن برگیرد. 

وی سپس به قواعد باب تعارض اخبار اشاره کرده و بر «موافقت کتاب» و «مخالفت عامه» 
و اجماع به عنوان ضوابط ترجیح تکیه می‌کند, ولی اشاره می‌کند که ما از اين قواعد تنها اندکی 
را می‌شناسیم و لذا علم آن (شسناخت روایات صحیح) را به المه علیهم السلام وامی‌نهيم و به 
قاعده «نخییر» بسنده می‌کنیم. 

کلیتی در ادامه می‌گوید که شکر خدا را که تألیف آنچه را تو خواسته بودی میسر ساخت. 
امیدوارم که به گونه‌ای باشد که می‌خواستی. 

کلینی در خاتمه مقدمه اشاره می‌کند که کتاب «الحجت» را اندکی 
گسترش دادیم هر چنسد حسق آن را ب‌طور کامل ادا نکردیسم» وی امی‌نوار است 
که کتابی گسترده‌تر و کامل‌تر تألیف کند که تمام حقوق آن را بجا آورد. 
وی کتاب خود را با «کتاب عقل» که مدار واب و عقاب بوده؛ آغاز می‌کند. در اين مقدمه چند 
نکته قابل توجه است: 

نکته اوّل: مولف در این کتاب به دنبال علم و يقین اسست و بر خودداری از عقل‌گرایی 
افراطی تکیه می‌کند. 

نکته دوّم: این کتاب جمیع فنون علم الدین را در بر دارد. 

نکته سوم: وی کناب را از «الا تار الضحیحة» جمع‌آوری کرده. این عبارت در ارزیابی 
احادیث کافی بسیار مد نظر بوده. چنانچه خواهد آمد: 

نکته چهارم: وی در اخبار متعارض, بیشتر بر قاعده «تخییر» نکیه می‌کند. 

نکته پنجم: ظاهر عبارت مقدمه این است که پس از تألیف کتاب نگاشته شده, لذا احتمال 
عدول از مطالب آن. جا ندارد. 

برخی از این نکته‌ها نیازمند به توضیح بیشتری است که در بحث‌های آینده بدان 
می‌پردازيم. 


٩‏ موضوع و تقسیم ابواب 

در سده‌های اخیر کتاب کافی را که در ۸ مجلد تنظیم شده به سه بخش تقسیم کرده‌اند: 

بخش اصول کافی: 

مجلد اول مشتمل بر کتاب‌های: العقل و الجهل. فضل العلم, التوحید. الحجة است. مجلد 
دوم مستمل بر کتاب‌های: الایمان و الکفر, الدعاء» فضل القرآن, العشرة است. برخی از ابواب 
فقهی همچون «الفیء و الأنفال و الْخمس» در لابه‌لای اين ابواب دیده می‌شود. 

بخش فروع کافی: - 

مجلد دوم تا هفتم مشستمل بر آبواب فقهی که در ضمن آنها کناب‌هایی چون «الزی و 
التحمل و المرو:» و «کتاب الدواجن» نیز جا گرفته است. 

بخش روضه کافی: 

که مشستمل بر احادیث عتفرقه است. این تقسیم با ملاحظاتی چند درباره آن» در مجموع 


نادب غاه حین 


پذیرفتتی است. بدین ترتیب کتاب کافی روایات کلامی اخلاقی, اجتماعی, تاریخی و... را در 
کنار احادیث فقهی در خود جمع کرده و همچون ساير کتب اربعه اختصاص به احادیت فقههی 
و مانند آن ندارد. بنابراین» کافی گسترده‌ترین کتاب حدیثی شیعه از آثار قدماء دانشمندان امامی 
مذهب است که از حوادث روزگار مصون مانده و به طور کامل به دست ما رسیده است. 

گفتنی است که برخی بدون ارائه هیچ دلیل قابل توجّهی. در نسبت «کتاب روضه» به 
کلینی تردید کرده‌اند یا آن را از زمره کتاب‌های کافی ندانسته‌اند (رساض امه ۲: ۲۶۱) با 
این که نجاشی و شیخ طوسی تصریح کرده‌اند که روضه, آخرین کتاب کافی اسست|ر جال 
نجاشی: ۰۲۶/۳۷۷ ۱ غدرست شیخ طوسی: ۶۰۳/۳۹۴). اسناد این مجلد هم دقیقا همان 
اسناد شناخته شده کلینی است(تبحرید ال سانید: ۷ و ۸ خاتمه مسندر ک الوسالل ۲۱: 0۵۳۶. 
بنابراین بی‌شک «کتاب روضه» جزء پایانی کافی است. البته تفاوت‌های اندکی بین این مجلد 
و سایر مجلدات کافی وجود دارد؛ همچون عدم باب‌بندی این مجلد. که کاملا طبیعی می‌نماید 
و هیچ‌گونه ارتباطی با عدم انتساب کتاب به کلینی ندارد. 

گفتنی است که در تنظیم ابواب ققهی کافی, مشابهت‌هایی بین این کتاب و کتب سی‌گانه 
حسین‌بن سعید دیده می‌شود (رجال نجاشی: ۱۳۶/۵۸ فعرست شیخ: ۲۳۰/۱۵۰ ظاهرا کلینی 
در تنظیم ابواب به این کتاب نیز نظر داشته است. 


۷ کافی در کلام بزرگان 

نجاشی پس از ستایش بسیار از کلینی می‌گوید: «صنف الکتاب الکبیر المعروف بالکلینی 
یسمی الکافی فی عثیدری ی رگویا مراد وی این اسست که این کتاب به نام کتاب کلینی 
معروف بوده؛ هرچند نام اصلی آن-کفی است. 

مراد از تألیف این کتاب در مدت پیست سال. نیز می‌تواند از آغاز زمان جمع‌آوری احادیث: 
و پیش از درخواست تألیف کتاب باشد. چه بعید به‌نظر می‌رسد که موّلف, درخواست تألیف 
کتاب را پس از بیست سال پانتخ گفته باشد. بنابراین طبیعی این است که کلینی مدت‌ها قبل 
از درخواست تألیف, در فکر تألیف این کتاب بوده و سال‌ها صرف تهیه مقدمات کار کرده و تنها 
تنظیم تهایی کتاب پس از درخواست سائل صورت گرفته باشد (تحرید شید ۱: ۱۲). 

شیخ مفید کتاب کافی را «من أجل کتب الشیعة و آکترها فائدة» می‌داند ( تصحیح العتقاه 
ص ۷۰. در نقل محدث نوری حرف «من» نیامده است. خاتمه مستذر ک ۲۱: ۳۶۴). شسهید 
ال (۷۸۶) در وصف آن می‌گوی د: لم یعمل للاماميةمنله (بح( ۱۸۸:۱۰۷) نظیر این داوری 
را محقق کرکی(م 3۴۰) ارائه کرده است (بح( ۱۰۸: ۶۳ و نیز ۷۵). ملامحمدتقی مجلسی (م 
۰ ) می‌گوید: لم یصف فی الاسللام مثله (بح( ۱۱۰: ۹) ستایش از این کتاب در کلام 
سایر بزرگان و فقها تکرار شده است. 1 


برخی از منابع ترجمه به قرار زیر است: 

رجال نجاشی» ٩۳۷۷/۱۰۲۶‏ فبرست شیخ طوسی, ۳۹۳/۶۰۳! رجا اوء ۲۷ -۴۳۹/۶۲۷۷؛ ۱ کمال این‌ماکولا: 
۴ ۷ تاریخ دمشق؛ ۲۹۷ :۵۶ مشتبه ذهبی, ۵۵۲ :۲: سیر لام البلاء۲۸۰/۱۲۵ ٩۱۵:‏ تریخ الاسلام, 
۶ :۴ لسن المیزان» ۶:۶۳۶/۸۲۷۷؛ جامع احسول, ۳۲۳ :۱۱؛ کامل ابن‌آثیره ۳۶۴ :۸؛ تبصیر المنتبه. 
۷ توضیح المشتّهه ۳۳۶ :۷و نیز مج (لکلینی و کتامه الکافی, ۲۲۱ - .۲۱٩‏ 
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